
  

 

 

 

 

ارسطو نیکوماخوس اخلاق خوانیمتن  
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اجتماعی و  های که در حوزافراد فرهیخته

شان از خیر کنند تلقیسیاسی فعالیت می

 یا سعادت عبارت است از: افتخار. 

زیرا کمابیش افتخار غایت زندگی 

 شودمی نبالدمعمولاً  و ستسیاسی ا

 

 از متن
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 بودن افتخار یا شهرت در سیاستبررسی غایت

 

$4 The cultivated people, those active [in politics], conceive the good as honor, since 
this is more or less the end [normally pursued] in the political life. 

در اصطلاح دینی ما مفهوم خوبی  honorچون مفهوم کرامت یا  .شاید کمی ابهام ایجاد کند honor اژه 

 الشّریعة مکارم الی الذّریعةکتاب در راغب اصفهانی یا حتی  (،70)اسراء:  «آدَمَ بَنی کَرَّمنْا لَقَدْ»است، مثلاً 

یعنی مردم اهل در کتاب راغب  ةاهل الکرام .کنددقیقاً ارسطویی معنا می وآورد را می «ةاهل الکرام» تعبیر

 کرامت ارسطو یعنی افتخار و. «آدَمَ بَنی کَرَّمنْا لَقَدْ» :فرمایدمیسیاست. این غیر از آن کرامتی است که مثلاً خداوند 

چیست. که  دهدمیتوضیح در ادامه ارسطو  .کندمیاین کرامت چیزی است که بیشتر در کار اجتماعی معنا پیدا  ؛شهرت

 از خیر یا سعادت عبارت شانتلقیکنند فعالیت میاجتماعی و سیاسی  ٔ  حوزهکه در ای فرهیخته افراد

به این  شود[.زیرا کمابیش افتخار غایت زندگی سیاسی است ]که معمولاً پی گرفته می افتخار. :از ستا

به ، ولی عموماً باشنددر کارهای سیاسی هم به دنبال پول  رخیبممکن است برد که را به کار می« کمابیش»دلیل قید 

دیگر هم  هایراهپول را از توانند میچون  شوندمی ، یعنی در واقع بیشتر کسانی که وارد کارهای سیاسیافتخارنددنبال 

ارسطو مطلقاً در اینجا درباره پیدا کنند و این غایت فعالیت سیاسی است. البته  ...شهرت و افتخار و  در صددندپیدا کنند، 

فقط توصیف گوید و و نادرستی آن سخنی نمی یدرستکند و از خوبی و بدی یا داوری نمیارزشغایت فعالیت سیاسی 

باشد، اما به هر حال افتخار خوب نیست و شاید حتی غایت سیاست هم نباید غایت خواهد گفت که این  اًبعد .کندمی

 .هستندغایت افرادی دنبال این 

 

This, however, appears to be too superficial to be what we are seeking; for it seems 

to depend more on those who honor than on the one honored, whereas we 

intuitively believe that the good is something of our own and hard to take from 

us. 

 

 و
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 نبودن افتخار یا شهرت در سیاستدلایل غایت

که بگوییم این همان  از این است ترمبتذلو  ترکوچکخیلی این غایت  درسیماما این به نظر 

دارد که نیعنی در واقع افتخار ارزش این را  .چیزی است که ما به عنوان خیر نهایی و سعادت دنبالش هستیم

از آن است که خودش  ترییابتداو  تریسطحو خیلی  ترنییپاخیلی  اشدرجه ؛به عنوان غایت نهایی یا سعادت انسان باشد

 .گاهی را نداردافتخار چنین جای .شودیمجو وسعادت غایت نهایی ما است و همه چیز برای آن جست .غایت نهایی باشد

 و نداردرا گاهی چنین جایافتخار که چرا  دیگویمباشد. بعد دلایلش را و سعادت ما خیر نهایی  تواندینم ،بنابراین

 غایت نهایی ما باشد؟  تواندینم

 دلیل اول

ه عنوان غایت بآن را هم  آنهااگر ت برای بعضی افتخار غایت نهایی باشد، اما ممکن اسبگوید  خواهدیمجا در این

قبلاً هم  اشد.نبغایت نهایی  یهیچ کسبرای  . پس چنین نیست که افتخارانتخاب کردند کار درستی نکردند شانیینها

ر غایاتی د چنینکه در واقع نباید  کندیمجا بحث غایت نهایی باشد، این هایلیخحتی شاید لذت هم برای که گفت 

نسان ابه آن را دست کسانی است که رسد عنان افتخار در به نظر می زیرا .گیردگاه غایت نهایی قرار جای

نه در دست خود انسان، در حالی که ما شهوداً معتقدیم خیر چیزی است از آنِ خود ما که  دهندیم

که  به کسانی ه، بلکفرد بستگی ندارد دافتخار چنان است که چندان به خو توانند آن را از ما بگیرند.دیگران نمی

ت روزی از انسان دهند و ممکن اسمثلاً ریاست چیزی است که دیگران به انسان می .بستگی دارد دهندیمآن را به فرد 

عادت بیشتر س .سعادت باشد تواندینمچنین چیزی دیگران است نه در دست خود فرد. دست در اختیارش بگیرند. یعنی 

چنین نیست  .کنندینمو هیچ افتخاری هم پیدا  کنندیمتلاش که  یبسا کسانچه .بستگی دارد وی به خود فرد و تلاش

ارد که تا چه اندازه بیشتر بستگی به این داین مسئله  .سیاسی شود افتخار و شهرت پیدا کند یهاتیفعالوارد که هر کس 

 .نین چیزی استچبیشتر افتخار،  .نقش داشته باشد آنها یهاخواستهآوردن و در بر کندسویی دیگران هم یهاخواستهبا 

ندارد. البته  همیشه چنین تناظری وجود .خوبی و درستی فرد هم باشد ٔ  نشانههمیشه چنین نیست که کرامت در واقع 

 یختگیفرهخودشان اهل  کندیمکار سیاسی  هاآناگر کسانی که فرد برای تواند نشانه فضیلت باشد. گاهی افتخار می

یا افتخاری که پیدا  اگر مثلاً شهرت .خواهد گفتدر ادامه این نکته را فضیلت هم باشد. نشانه تواند باشند افتخار می

 ،بنابراین .یستنچنین اما همیشه باشد. فضیلت حاکی از  تواندیمباشد  (prudent menحکیم ) هایانسانکردید در نزد 

ه دیگران وابسته بچون هیچ تضمینی ندارد و دست کسان دیگری است و بیشتر  .باشد یغایت نهایی آدم تواندینمافتخار 

  .برخلاف سعادت که بیشتر به کار شما بستگی دارد ؛است تا به شما

که افتخار را  دست کسانی استدر بیشتر  نخستین دلیل ارسطو در رد افتخار به عنوان غایت این است که افتخارپس 

که بیشتر به است ی خیر یا سعادت چیز( intuitively) اً، در حالی که شهودکنندیمکسانی که افتخار پیدا نه  دهندیم

 بگیرد. ااز مآن را  کسی بتواندچنین نیست که سعادت  ند.ریگباز ما دیگران آن را است که  دشوارخود ما بستگی دارد و 
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در  .جایگاهی نداشته باشدچندان شاید در موضوعات دیگر حال آنکه است،  بسیار مهمدر اخلاق ( intuitionشهود )

 یهاافتهیهمان یا  ،چیزی شبیه وجدان اخلاقی ما است ها. شهودخودتان را کنار بگذارید یهاد شهودیتوانینماخلاق شما 

نوعی چون  .مهمی داردبسیار نقش  ،از جمله ارسطو ،گرایانشهود یا وجدان در نگاه بیشتر واقع .بدون استدلال و اولیه ما

دیگر را کنار بگذارید شهودهایتان  ٔ  همهاگر  است. ارزشمندطبیعی یا فطری شما است که (ی guidelineراهنما )

اشته باشیم تا بتوانیم ، اولیات یا فطریاتی دهاشهودباید . یعنی شبیه فلسفه ؛ درستاستدلال کنیددر اخلاق  دیتوانینماصلاً 

در اخلاق هم اگر  .پیش برویم آنهابر اساس 

من هیچ  و بگوییم مرا کنار بگذاری نهایا ٔ  همه

چه هست از مبانی  ندارم و هر ایاخلاقیشهود 

 theoreticalمعرفت نظری )و فلسفی 

knowledge )استدلال بسیار دشوار  رمیگیم

گویند و ؛ کمااینکه برخی چنین میشودمی

معتقدند تمام دانش عملی ما مبتنی بر دانش 

به این ی فلسفی هااستدلالحتی با  نظری است.

. ه من باید به دنبال خیر باشمام کمسئله رسیده

 هیاول شهود هیچکه د و مدعی ش ندگردابرمعرفت نظری را به چیز همه توان نمیاما اثبات این ادعا بسیار دشوار است و 

 .رندیگیماولیه استدلال قرار  یهانقطهعملی هم داریم که  یاشهودهما گویند لذا اغلب میم. یعملی ندار

 

 دلیل دوم
$5 Further, it would seem, they pursue honor to convince themselves that they are 

good; at any rate, they seek to be honored by prudent people, among people who know 

them, and for virtue. 

 گویدکند و میشاره میجالبی ا ٔ  نکتهوی به . کندبیان میافتخار  بودنغایت نهاییدر این قسمت دلیل دوم را در رد 

یعنی همه تلاششان این نیست که افتخار کسب کنند  .نیست شانیینهادنبال افتخارند افتخار غایت به کسانی که  ٔ  همه

بر شخصیت فرهیخته یعنی افتخار را دلالتی  .دانندیمبودن شخصیت خودشان پیمان و از پر یانشانهبلکه افتخار را 

وارد  . لذا در عرصه اجتماعی و سیاسیچگونه است شانتیشخصکه گویا خودشان شک دارند  ؛دانندیمخودشان 

کنند که اینها شخصیت خوبی شان کسب کنند. یعنی دیگران تأیید میتأییدی بر شخصیتافتخار شوند تا از طریق می

. در دانندمیمندی خودشان تضمینی بر فضیلتتأیید و این را دهند. آنها هم میقام و شهرت . لذا به آنها مهستند

« عِباَدهِِ أَلسُْنِ یعَلَ لَهُمْ اللَّهُ یجُْرِی بمَِا الصاَّلحِِینَ یعَلَ یسُْتَدَل ّ انمََّا»: ندیفرمایمکه امام علی )ع( هم هست  البلاغهنهج

به شخص این  تواندیم هانزد آنشخص کردن شخص و شهرت پیدااز و تمجید دیگران  . تعریف(53، نامه البلاغهنهج)

ا به انسان ررسد عنان افتخار در دست کسانی است که آن به نظر می

معتقدیم  نه در دست خود انسان، در حالی که ما شهوداً دهندمی

توانند آن را از ما خیر چیزی است از آنِ خود ما که دیگران نمی

ندارد،  فرد بستگی دافتخار چنان است که چندان به خو بگیرند.

  بستگی دارد. دهندیمبلکه به کسانی که آن را به فرد 
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که شخص تضمین سازوکاری است برای اینافتخار وسیله یا  ،بنابراینشخصیتش استوار و نیک است. اطمینان را بدهد که 

  .است فضیلت استنهفته افتخار در پسَِ چه . پس آنپیدا کند که اهل فضیلت است

دست خود  . زیرانیست که بتواند جایگاه خیر نهایی را پیدا کند یااندازهخود افتخار در آنکه  اولپس خلاصه دلیل 

دلیل دوم  و به نگرش دیگر افراد خیلی وابسته است. ردیگینماست و به همه هم تعلق تصادفی نیست و بیشتر شخص 

د تا خودشان را قانع کنند و اطمینان پیدا کنند که هستن دنبال افتخاربرخی  رسدیمبه نظر اینکه، 

بلکه به دنبال شهرت در میان ، کنندینمجو وشهرت را پیش عوام جست نهایا .هستندمندی فضیلت انسان

کرد این شهرت را نزد عوام کسب کنند یا موضوعیت داشت فرقی نمیاگر خود شهرت برایشان اند. فرهیختگان

دنبال  نهایاکه  دهدیمنشان « شهرت نزد چه کسانی باشد»ین قید که . لذا ااهل فضلفرهیختگان و حکیمان و مدبّران و 

 نزداما  اندشدن، دنبال مفتخربه هر تقدیردنبال چیز دیگری هستند. به از طریق شهرت بلکه خود شهرت نیستند 

کسانی یعنی  .کردندیم ترجمه عملی حکمت به ما حکمای را prudence واژه .کسانی که حکمت عملی دارند

بعضی از  شودیم. پس معلوم دهندینمکسی افتخار و شهرت  به هر . چنین اشخاصیدانندیمرا  مصلحتکه صلاح و 

شهرت نزد افراد خاصی که حکیم و  ، البتهندادنبال شهرتبه  شوندیم یکسانی که وارد کارهای اجتماعی و سیاس

معرض داوری دیگران قرار  خودشان را در  خواهندیمو به دنبال صلاح هستند  نهایااست که آن  ٔ  نشانهاین اند. صالح

های مختلف نوسانی داشته است یا نه. تحسین و تأیید از ناحیه اند با کسب موقعیتدهند تا ببینند آیا فضلی که داشته

نکته . این وضعیت را دارم تواند دلیلی بر ثبات فضیلت من باشد و مرا قانع کند که همچناندیگران در حین کار، می

پیش  خواهندیمبلکه  ،شهرت پیدا کنند شناسندینمرا  که آنهای و ناکس کس پیش هر خواهندینم نهایابعدی اینکه، 

چیز دیگری را دنبال افراد که این  دهدیمباز نشان قید هم این  .شهرت پیدا کنند شناسندیمرا  هانیاکسانی که 

هم  البلاغهنهج. در که شهرت پیدا کنند دهندیمپول  رخیبحتی  .کسی مشهور شوند پیش هر خواهندینم و کنندیم

تا از  دهندیمکسانی هستند که پول داند. میهمین در بین انفاق و اسراف را  یهافرقهست که امام علی )ع( یکی از 

کسب کنند. . چون قصدشان این است که شهرت و محبوبیت ندارد یادهیفاتشویق و افتخار بگیرند ولی این دیگران 

را شخص کسانی است که  نزدشهرت  زند هر شهرتی نیست؛گوید و بر آن قید میشهرتی که ارسطو از آن سخن می

چنین شخصی  .دانندیمرا  شیهازهیانگو  وی کار یهانهیزمدر واقع  .آدمی است گونهچ دانندیمو  شناسندیمخوب 

حتی و . برای غایتی دیگر است یالهیوسکه افتخار خودش  دهدیمین نشان ا .محترم شودخواهد نزد چنین افرادی می

را برپا احسان  واز شهرت استفاده کنند تا عدالت  خواهندیمیعنی . خواهندیم فضیلت برخی افتخار را برای

کسی که  ؛مثلاً انفاق م.را انجام دهی آنها میتوانینم مست که اگر امکانات نداشته باشیچنان اارها رخی کچون بکنند. 

 ،بنابراین. خواهندیمرای فضیلت بعضی سیاست را ب کند.حقق ماین فضیلت را  تواندیمامکانات بیشتری داشته باشد بیشتر 

 ،به عنوان غایت نهاییاما  وجود داردفعالیت سیاسی در پسِ افتخار اغلب  هرچند .غایت نهایی باشد تواندینمخود افتخار 

حتی افتخاری البته ارسطو  .جلوتر ببردآن را  تواندیمکه فضیلت است سیاست  سِپدر که بگویید مگر اینمطلوب نیست. 
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های اساسی چنین افتخاری با افتخار معمولی تفاوتولی پذیرد. نمیه عنوان غایت نهایی را که در پسِ آن فضیلت باشد ب

 دارد. 

 

 نسبت فضیلت و سعادت

تواند همان غایت نهایی یا سعادت باشد. یعنی از غایتی کاوید که آیا لذت میهای قبلی این مسئله را ارسطو در بخش

 یهاتیفعالاجتماع و  ٔ  عرصهر د ترختهیفرهمردمان تر است شروع کرد و بحث را به غایتی کشاند که که حیوانی

نفسه فیافتخار را  ایدستهاند: کنند دو دستهکسانی که افتخار را دنبال می دیگویموی کنند. آن را دنبال میاجتماعی 

رای کارهای دیگر ای بقدمهافتخار را به عنوان م دومسته خواهند. دو آن را برای چیز دیگری نمی کنندیمدنبال 

غایت تواند این نوع افتخار می .است . مؤلفه اصلی چنین افتخاری فضیلتدندنبال صلاح و صداد باشتا به  خواهندیم

که بعداً ، کما اینغایت خوبی باشد تواندیم پس فضیلت هم غایت نهایی یا همان سعادت نیست. بازخوبی باشد اما 

 سعادتی هم در کار نیست.نباشد فضیلت  یعنی اگر .استفضیلت  ،خواهیم دید که در خود ارسطو بخشی از غایت نهایی

پس فضیلت تمام سعادت نیست ولی بخشی از 

 هایونانیتفکر آن است. توجه داشته باشید که 

کانت شاید اندیشه در  .با کانت متفاوت است

یعنی  فضیلت باشد.اخلاق و سعادت همان 

دیگر و  ، دوستیلذت ،زندگی ،بختکانت، 

. لذا کندینمبحث وارد چندان عناصر را 

ا بستگی اراده شماخلاق و سعادت به  دیگویم

باشد. بخت نباشد ولی خوش منددر ارسطو ممکن است فرد فضیلت .ارسطو چنین نیستاندیشه دارد. در حالی که در 

ی که طلبد تا محقق شود. کسیمزندگی را در بختی امکاناتی در ارسطو، خوش .فضیلت نیستبختی فقط چون خوش

د. کردن آن فضایل را نداربستر لازم برای محققهم داشته باشد حتی اگر فضایلی  دائم در فقر و بدبختی و رنج است،

ولی چیزی ندارم که بخواهم این روح بزرگ را  ،به این معنا که ظالم نیستم و روح بزرگی دارم ،فرض کنید من عادلم

بخشی از فضیلت در اندیشه ارسطو . نیستخیر نهایی  یابختی نشان دهم و اعمال کنم. این فضیلت هست ولی خوش

اخلاق اواخر کتاب  .هست ییهااختلافاین هم آن را نادیده بگیریم. البته در  میتوانیغایت نهایی ما است و نم
بختی را همان نیکو  گذاردیمی اخلاقی را به یک معنا کنار هالتیفضو  دکنمی گذراز این هم  ،ارسطو نیکوماخوس

قرار آن  ٔ  مقدمههمه  نهایاو شود مینظرکردن یعنی تمرکز وی در بحث سعادت همان  داند.یم( studyنظرورزی )

 .زندینماز آن  یاینجا حرفالبته در  گیرد.می

 

It is clear, then, that-in their view at any rate-virtue is superior [to honor]. 

سخن خودِ  که غایت سیاست افتخار استپس این سخن 

به که این است ز سیاست برخی افراد اتلقی  ، بلکهنیستارسطو 

ین است که غایت سیاست ارسطو ا حرف خود. دنبال افتخارند

 .ضیلت استف
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 یافتخارخواستند به میچون  .تقدم دارد]بر افتخار[  در دیدگاه آنها، به هر حال، فضیلت روشن است که

 دست یابند که در پسِ آن فضیلت باشد. 

 

$6 Perhaps, indeed, one might conceive virtue more than honor to be the end of the 

political life. 

باید هم اصلاً افتخار را یعنی  را. نه افتخاربداند غایت حیات سیاسی بیشتر فضیلت را کسی  بساچهدر واقع، 

پس  .داردبسیار والایی چون سیاست نزد ارسطو جایگاه  .هم نیستدرست افتخار غایت فعالیت سیاسی  .کنار بگذاریم

به که این است ز سیاست برخی افراد اتلقی  ، بلکهنیستسخن خودِ ارسطو  که غایت سیاست افتخار استاین سخن 

بهتر است  رسدیمبه نظر  دیگویموی  .ضیلت استفین است که غایت سیاست ارسطو ا حرف خود. دنبال افتخارند

باشد سعادت را فضیلت بگویم فعالیت سیاسی حتی اگر دنبال  توانمینم همولی باز غایت سیاست را فضیلت بدانیم 

 تنهایی غایت نیست.. پس فضیلت بهدیگری هم دارد یهامؤلفه . سعادت، علاوه بر فضیلت،کندیمتضمین 

 

However, this also is apparently too incomplete [to be the good]. 

سعادت ی صوری هامشخصهیکی از  نیست.کامل ما فضیلت هم ظاهراً ]برای آنکه خیر نهایی باشد[ ا

سه مشخصه بحث د اوایل یباشداشته  یادبه اگر . خواهدینمیعنی کسی که سعادت دارد چیزی  .استآن بودن کامل

هیچ چیز دیگری  ما داشته باشیر سعادتیعنی در واقع اگر  است. sufficiency هااز آنبرشمرد که یکی سعادت برای 

 .میم چیز دیگری لازم نداریهم باشفضیلت دنبال به حتی و م یداشته باشحیات سیاسی گفت اگر  شودینماما  م.یخواهینم

ارسطو در چه هستند؟  آنها کنیم.است و باید چیزهای دیگری هم به آن اضافه آنچه داریم ناکامل که  دهدیماین نشان 

 .دهدیمتوضیح ادامه 

 

For it seems possible for someone to possess virtue but be asleep or inactive 

throughout his life, and, moreover, to suffer the worst evils and misfortunes. 

نفسانی است که این  یهاعادتدر ارسطو فضیلت داشته باشد ولی مثلاً همیشه خواب باشد. فضیلت کسی ممکن است 

جنگ برود  بهکه در میانه زندگی کند. فضیلت شجاعت یعنی حالتی در نفس که اگر لازم شد  دهدیمامکان را به فرد 

آماده است گذشت کند اما ممکن است هیچ وقت فرد یا سخاوت یعنی  ؛نترسد اما ممکن است هیچ وقت لازم نشود

همیشه بیمار باشد مثلاً یا  ؛رد که هیچ وقت پول نداشته باشد که سخاوت کنداین امکان وجود دا ؛پیش نیاید موقعیت آن

که مهمی است بسیار  ٔ  نکتهاین  ،بنابراینکند. شخص سلب نمیشجاعت را از فضیلت  بیماری .و نتواند به جنگ برود

؛ آن سعادت ندارد که فضیلت داشته باشدکه فعالیت ندارد ولو این کسی .است( activity)در ارسطو فعالیت سعادت 

بختی ندارد. این نیک داشته باشد که امکان نداشته باشد فعالیت کند یایزندگاگر کسی . مدتهم نه فعالیت کوتاه

مثلاً فرض کنید کسی از اول زندگی به هر دلیلی معلولیتی نباشیم.  سوبا آن هم چنداناز نظر دینی ای است که شاید نکته
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گرچه زندگی اخلاقی  بخت است؛این فرد خوششاید نتوان گفت  ،از نظر ارسطو .نیست فعالو هیچ وقت کند میپیدا 

کانت و ارسطو اختلافات نظری میان فضیلت دارد ولی سعادت ندارد. این یکی از  است و ظلمی نکردهیا  گناهو  دارد

افتد دست شما چیزی که اتفاق میچون  .ددهیماحاله شانس به بخت و اقبال یا همان سعادت را است. ارسطو تا حدی 

اتفاق در  ( نوعیhappiness)در واقع لغت سعادت  نصیب بماند.و از سعادت بی ممکن است کسی معلول شود .نیست

به نظرم  .دقیقی استبسیار  ٔ  ترجمه که «بختنیک»گویند فارسی می در .بخت و یعنی اتفاق «سعد» خودِ .خود دارد

را واژه قبل از ارسطو این و شاید حتی  بختی استبختی و خوشهمین نیک happinessبرای  هاترجمههترین یکی از ب

آن با  ٔ  همهیعنی  .به یک معنا اعم از اخلاق است شودیمو در فلسفه دنبال  کندیمارسطو دنبال  هچ. بخشی از آنداشتند

 بارهما در ٔ  فلاسفهاز بسیاری  آن. لذا ٔ  مهنه هسعادت در نظر یونانیان بود  ٔ  بستهاخلاق بخشی از  .شودینم حاصلاخلاق 

از هستی که  یانحوه ؛ یعنیشناسی استهستی بحثشان آنهاچون  .کنندینمولی اخلاق را بحث  کنندیمسعادت بحث 

ت دا. بین اخلاق و سعکنندینمپیدا ورود به جزئیات اخلاق  چندانله است اما شاید ئبرایشان مسانجامد میبختی خوشبه 

 آنهادر نظر در یونانیان این تفاوت هست که 

یعنی اخلاق باید  .اخلاق بخشی از سعادت است

اما معنایش این نیست که  .باشد تا سعادت باشد

بودند حتماً سعادت  هالتیفضو  هااخلاقاگر 

سعادت  ؛سعادت چیزهای دیگری دارد ؛هست

کسی که اصلاً سلامتی  ؛خواهدیمسلامتی 

ندارد. هم د سعادت فعالیت کند بتوانتا ندارد 

هی عدل الابپرسید تکلیف ممکن است بگویید 

به چندان یونانیان شود. چه می مسئولیت انسانو 

کسانی که چنین گرایشی دارند . و شانس اعتقاد دارند fortune، moral luck، بلکه به کنندینمورود  حثاباین م

معمولاً با نظریه  رفتندیپذیمرا  هامتندر جهان اسلام کسانی که این  .را هم درست کنند اشیکلام یهابحثباید 

چیزی شبیه  (unjustified evils) موجههم بحث شرور غیرند. در غرب ردکمیرا درست مبانی ین ا جبرانو  اعواض

. دنرسیمبه نظر موجه بعضی شرور اند. کردهار دیگران درباره آن کو  (William Rowe) همین است که ویلیام رو

هستند که کلاً زمینه و آدم را از بین هم ولی شروری  .شوید ترردا قویفبرای تا  رسدیمضرری به شما اکنون مثلاً 

 fortuneند. به هر حال اهو حاصل گناهی هم نبود ماندینمهم باقی ( soul makingروحی )ی و رشد و ارتقای برندیم

، بدون کسی به هر دلیلی بساچهاست، حتی در بحث سعادت، ارسطو معتقد است  و بخت در یونان نقش مهمی داشته

 .در اسلام سراغ داریم کمی متفاوت باشدسعادت ز مفهوم ه اچآن. ولی شاید این با سعادت نداشته باشدمقصر باشد آنکه 

 مانینیددر مضامین  .دانیمشخص میود زیادی در اختیار ختا حد و بدبختی را بختی نیکما در دیدگاه دینی چون 

( است. کسی که فعالیت activityسعادت در ارسطو فعالیت )

ندارد ولو اینکه فضیلت داشته باشد سعادت ندارد؛ آن هم نه 

ی داشته باشد که امکان ایزندگمدت. اگر کسی فعالیت کوتاه

ای است که بختی ندارد. این نکتهنداشته باشد فعالیت کند نیک

 شاید از نظر دینی چندان با آن همسو نباشیم.
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در  .با این مفهوم متفاوت استتا حدودی  «فلاح»لذا  م.یسازیمان مرا خودچیز گویا همه  شود کهچنان سخن گفته می

مهمی است که فهم نظریه سعادت  ٔ  نکتهفاق، بخت یا شانس ورود کرده و شما هیچ مسئولیتی ندارید. این نوعی اتجا این

سعادتشان  ٔ  هینظرفضیلتشان کاملاً اخلاقی است اما  ٔ  هینظر .کندیمفضیلتشان  ٔ  هینظریونانیان را کمی متفاوت از 

 مقداری متفاوت است ولی اخلاق در آن هست.

 

For it seems possible for someone to possess virtue a but be asleep or inactive 

throughout his life, and, moreover, to suffer the worst evils and misfortunes .  

اش همواره خوابیده رسد ممکن است کسی فضیلت داشته باشد اما در تمام زندگیمیزیرا به نظر 

. فضیلت داشتتوان فضیلت یمپس  .ها باشدلاوه گرفتار بدترین شرور و بدبختیعباشد یا غیرفعال باشد و به

در کل شخص و  شودنگاه فعال هیچفضیلت این بسا چهاما  .کشاندنمیف انحرشما را به اآن حالت نفسانی است که 

خیلی بد های و بدبختیداشت اما از شرور فضیلت  توانیم ،علاوه. بهفعالغیربستر باشد و در به دلیل بیماری  اشیزندگ

او که  کندیمدرست  اخلاقیاما فرزندش مشکلی اخلاقی یا غیر ای داردمندانهفضیلت بسیارمثلاً کسی زندگی  .رنج برد

کسی را مثال ارسطو ایم. خود هم داشتهدر تاریخ  دستاین  هایی از. نمونهشودیم( misfortunesبدبخت و بیچاره )

آخر مشکلی دم بخت است ولی او خوش گفتندیماسمش خاطرم نیست( که تا آخرین لحظه همه که اکنون زند )می

 .یستن مندسعادتلذا او  .دارد و ربطی هم به فضیلت خودش نداشتفراوانی پیش آمد و معلوم شد رنج  اشخانوادهبرای 

و بعد درباره سعادت شخص داوری  شودیم صبر کنیم ببینیم آخر کار چه گفتندیمونانیان بعد از ایشان یبه همین دلیل 

نشد.  ولی مات سعیداًبود اتفاق بیفتد و متوجه شویم فرد عاش سعیداً  هاییو بیچارگی هابدبختیچون ممکن است  .کنیم

سعادت در  چندانرا  بخت و بدبختیدر مضامین دینی شاید  .دارندنگاه متفاوتی به اخلاق و داستان زندگی ها یونانی

و خالی از تراژدی . نگاه رایج و کلاسیک یونانیان بدین شکل است دهدیمدخالت را  آنولی ارسطو  میدهنفرد دخالت 

ه خدا هم با ما یونانیان ب یکی از دلایلش این است که نگاه نیست. هرچند شاید کسانی مثل رواقیان کمی متفا.ت باشند.

کلامی وجه  .نباشد در تفکر یونانیچندان ، شاید جزا دهدکارهای ما را  ٔ  همهمثلاً خدایی که قرار است  .کندیمفرق 

 برای ما مطرح استکه آن حالمطرح نیست،  آنهابرای ودن برخی چیزها، چندان بمسائل، مثلاً خلاف عدالت الاهیاین 

ورود  هابحثفیلسوفان ما وقتی به این دلیل به همین  .باید توضیحاتی داده شود. لذا کندیمایجاد را  هاییو این تفاوت

صراحت چیزی شاید هم قبول داشته باشند ولی به ند.گفتنمیصراحت چیزی و به پرداختندینمچندان به آن  کردندیم

 .معارض است شانیسنتچون در مسائلی با مضامین دینی  .نداهنگفت

این است که  اندپرداختهبه آن  و فیلسوفان هاسوفیست ،شعرا ،ر یونان کهد هشاید بتوان گفت پرسش چند قرن :پرسش

شدن از بندی خارجکوشش ارسطو و افلاطون برای صورت شاید بتوان گفت تراژدی ممکن است یا نه. ا خروج ازآی

 .داندا مییتئوررا ارسطو تنها راه خروج از تراژدی ؛ گویی یعنی فلسفه گامی برای خروج از تراژدی است .تراژدی باشد

از  .ورود نکنید اخلاق و سعادت را نداریدخودتان اگر  دیگویمیعنی  .دهدیمنقش  خود انسانفلسفه خیلی به  پاسخ:
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سرنوشت شما را رقم هم تأثیر بگذارد و بخت و شانس ممکن است ولی  ،دست شما استهمه چیز در ایجابی لحاظ 

گزند ندرت از بیرون بهارد و دعمل  اب یکم . چون ارتباط بسیاردانندیم ایتئور. تنها راه خروج از تراژدی را بزند

نیک کانت که  ٔ  ارادهچیزی شبیه  ؛خوردیم

و عوامل  ستخود انسان ادست تمام آن در 

خوش تغییر کند. دستتواند آن را بیرونی نمی

فرد ربط  ٔ  ارادهبه اخلاق را کانت به همین دلیل 

چندانی تا از بیرون و از حوادث گزند  دهدیم

چنان بحث ارسطو کتاب ل اینبیند. اما در او

چیزهای دیگر دخیل  خیلیگویی ه کشود می

روح همچون وی علاوه بر خیرات  .است

اند، عدالت، که مستقیماً در سعادت دخیل

خیرات بیرونی همچون دوستی، ثروت و ... را 

هم مربوط  آنبخشی از که است گیری ملکات دخیل در شکل یعنی نه فقط شانس و بختکند. وارد میهم در سعادت 

تواند در سعادت انسان اثرگذار خیرات بیرونی هم می ،ما نیستخود دست و در خانوادگی و تربیت است  ٔ  سابقهبه 

( چیزی شبیه و در آخر )در کتاب دهم ردیگیمکم فاصله دارد ولی کم به سعادت یترجامعنگاه ها بخشباشد. در این 

 .چندانی نداردبیرونی  مئونهکه داند میسعادت واقعی  ،شبیه اراده نیک کانت استتا حدی که را کردن نظر

 :دهدیمآگهی گویا ارسطو نوعی پیش .کندیماهمیت پیدا  در اینجاکه  خواندیمی اجمله بندهای پیشین در :پرسش

 

Whereas we intuitively believe that the good is something of our own and hard to take 

from us 
 .ه شوداز ما گرفتتواند ختی میسبهکم دست چیزی که ذاتی ما است وآگهی از یعنی نوعی پیش

آن با تا حدی هنوز در اینجا ولی  ،رسدیم آندر آخر به رسطو در واقع این چیزی است که ا .بله درست است پاسخ:

 معنا کرد که قابل گرفتن است. ایگونه بهرا  hardیعنی همان  .فاصله دارد

 

If this is the sort of life he leads, no one would count him happy, except to defend a 

philosopher's paradox. 

بختی خوشرسد کسی آن را به نظر نمی، کندیمزندگی است که به آن هدایت از  یاوهیشاگر این 

را  هاتیواقعفرد نخواهد از عبارت دوم این است منظورش  .بداند، مگر اینکه از پارادوکس سقراطی دفاع کند

اشاره به پارادوکس  philosopher's paradox اصطلاح را تعریف کند. بختیخوشخودش در عوض  و بپذیرد

Study ایتئورخواندن ما نیست، بلکه در یونان منظور درس ،

نظرکردن و دیدن است. یکی از مترجمان ایرانی معتقد بود به 

باید بگوییم نظربازی یا نظرکردن که در  studyجای تئوری یا 

شعر حافظ هم هست. چیزی شبیه استغراق عرفانی و 

ی هستی. این واژه معنای هاییبایزشدن در شهودی؛ یعنی غرق

کار خدایان  دیگویمبسیار عمیقی در ارسطو دارد ... چون 

study  کنندیماست و نظر. 
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 ؛یکی اتحاد فضیلت و معرفت است که حالت پارادوکس دارد .مهم داریم در اخلاق چند پارادوکس .سقراط دارد

دوگانگی پیدا  وابهام نوعی شخص  است که اغلبی سقراط هاگووگفتاز بعضی مربوط به دیگر هم پارادوکس 

 ارسطو «.ست یا نهسعادت اآیا فضیلت همان »پارادوکس سقراط یعنی  .است یا نه سعادتکه آیا فضیلت همان  کندیم

مردم  و دیدگاه هاتیواقعبا این  «.استسعادت فضیلت همان »بگوید و از این دفاع کند  خواهدیمشخص  دیگویم

 ٔ  لهئمساست و  یقوپارادوکس این است. البته سعادت فضیلت همان  دیگویمزور لذا به خواند.ینمسعادت  راجع به

 قبول ندارد.آن را ولی ارسطو در این مرحله  ،راحتی نیست

 

Enough about this, since it has been adequately discussed in the popular works as 

well. 

در خصوص  م.اهبحث کردعمومی هم از آن  یهاکتابدر  ، زیراکافی استبحث در این باره 

popular works شیهاکتاب ٔ  همهچون  .استارسطو  یهاکتابیک از ن اختلاف است که منظور کدام ابین شارح 

رانی عمومی هم داشته سخنوی ظاهراً  و عموم بودههم بوده که گفتارهایی برای  ییهاکتابگویند . ولی میعمومی است

هم بحث  ی عمومیهاکتابکه فضیلت سعادت است یا خیر را در آن است. ظاهراً این بحثی و خطابی بودهکه حالت غیر

 1است. نرسیدهولی چیزی به دست ما  ،کرده

 

 زندگی نظرورزانه

 

$7 The third life is the life of study, which we shall examine in what follows. 

 

این نوع سوم ارسطو از  زندگی نظرورزانه است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. ،زندگینوع سوم 

بلکه  خواندن ما نیست،منظور درس در یونان Studyتفصیل بحث خواهیم کرد. این را به دیگویمو  دیآیمخوشش 

                                                           
ها اول به زبان ار یونانیاز آث برخیدانید که محاورات ارسطو را پیدا کرده که به زبان عربی است. میای از نسخهاست کسی گفته اخیراً  .1

بسیاری از آثار رفتند، گها یونان را که رومیم جزء همین آثار بود. بعد از اینکنمیهمین کتاب اخلاق نیکوماخوس هم فکر  .عربی پیدا شد

شد و گاه بر روی پوست نوشته میها کتابتوانستند آن را به جای دیگری منتقل کنند. چون ی را آتش زدند و از میان بردند. حتی نمیفلسف

ها و دانششان ها از یونانیومینیفتد. رها دست رومیبه تا کردند میرا پنهان ها کتابها ونانی. یاندازه حجم یک اتاق بودبه یک کتاب  حجم

اصلاً  .بردندیمهای فلسفی را از بین گرفتند و کتابمی ،سازیخورد، مثل اسلحهرا که به دردشان می چیزهایی . فقطآمدان نمیخوشش

از جمله  ،های نسخهخربو مصر بردند و  ها را به ایراناین کتابها، چندان اهل فلسفه نبودند. پس از تصرف یونان به دست رومیها رومی

های بعد نسخه است. هن بودایونانی از آن عربی است و دست شارحگویند اولین ترجمه غیر. میبه دست مسلمانان افتاد، وساخلاق نیکوماخ

ها ز روی آن نسخهاشکل گرفت و هم پیدا شد و تحولات بعدی لاتینی های نسخهه است. سپس و به لاتین ترجمه شد هاصلی یونانی پیدا شد

 کردند.بسیاری های ترجمه
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باید  contemplationیا  study ،به جای تئوری معتقد بود، نظرکردن و دیدن است. یکی از مترجمان ایرانی ایتئور

شدن در یعنی غرق ؛ستغراق عرفانی و شهودیکردن که در شعر حافظ هم هست. چیزی شبیه ابگوییم نظربازی یا نظر

 .دارد یترقیعمولی مفهوم  ،مطالعه و پژوهش هم هست .عمیقی در ارسطو دارد بسیارمعنای این واژه هستی.  یهاییبایز

گویند منظورش این نیست که عمل را . بعضی از فیلسوفان میکنندیماست و نظر  studyکار خدایان  دیگویمچون 

 نک له قولی ان ئایش اراد اذا»که: رآن مانند این آیه ق .استنظر شان همان عمل .دهدیمعمل را ارتقا بلکه نفی کند، 

ملاصدرا هم  اندیشهکسی نیست. البته شما گاهی در  دارد و کار هر فراوانیعمق زندگی مبتنی بر نظرورزی  2.«ونیکف

و چیز  ؛یعنی همین نظر و معرفت سعادت دشویماحساس  ةیالجاهل اصنام سرکمثلاً در کتاب  .دینیبیماین تأکید را 

لازم چیزی دیگری )مثلاً عدالت( ممکن است  ؛نه اینکه چیز دیگری برای سعادت لازم نیست .دیگری سعادت نیست

عدالت  ٔ  هیروحکه حتی  کندیمملاصدرا گاهی تأکید  .اندلهیوسهم حتی  هاآنولی خود  ،باشد و شرط سعادت باشد

اصلش معرفت است. این یعنی  .برای این است که به شما این امکان را بدهد که اهل نظر باشید و معرفت داشته باشید

چون این نگاه  .کردندیماز فقها با او مخالفت  بسیاریمین ایده بود که به سبب ه .استفراوان ملاصدرا اندیشه ایده در 

نیست و ایشان بعد در فصل دهم  کمی ٔ  دهیااصل ایده،  ،به هر حال .آمدینمجور در  چندانبا استانداردهای فقهی 

 .پردازدیمتفصیل به آن به

سومی را بعداً  دیگویمو  کندمطرح میرا جویانه، مبتنی بر افتخار، و نظرورزانه( سبک زندگی )لذتدر واقع این سه 

 کرد. خواهیم بیان تفصیل به

 اندوزانهزندگی ثروت

نوع ه س ٔ  اندازهحد و در  آن راولی  ندوزانه استاکند که زندگی ثروتسبک زندگی چهارمی میهم به  یااشاره

این تاً ولی طبیع دانندیماندوزی را سعادت ثروت رخیب دیگویم. درباره سبک زندگی چهارم داندینمقبلی زندگی 

 :دیگویمو  پردازدینمبه آن چندان است و لذا  هایقبلاز  ترواضحدلایلش  .غایت نهایی ما باشد تواندینمهدف 

 

$8 The moneymaker's life is in a way forced on him [not chosen for itself]; and clearly 

wealth is not the good we are seeking, since it is [merely] useful, [choiceworthy only] 

for some other end. 

ود ]نه اینکه انتخاب خودش شاندوزانه طریقی از زندگی است که بر شخص تحمیل میثروتزندگی 

 شود[]که انتخاب میای است باشد[؛ و قطعاً ثروت خیری نیست که به دنبال آنیم، زیرا ]صرفاً[ وسیله

                                                           
 عنیی شود،می مشایعت لعق با حس گاهی که هست هم طوسی خواجه در چیزی چنین بودند گفته شانسخنرانی در پورحشمت آقای .2

 اشحسی همان که رسدیم مقامی به ناظر یا بیننده ایمرحله در ولی ،است حسی زیباییدر افراد معمولی  بیندمی حس که را ایزیبایی مثلاً

 دارند.یی ولی نگرش نو اندهخیلی مختصر بحث کردپور . هرچند آقای حشمتشودمی عقلی چیز همه واقع در یعنی .شودمی عقلی هم

 باشد. اوصاف الاشرافاحتمالاً در  ؛نداههای خواجه این نگرش را استنباط کرددانم از کدام بخش عبارتنمی
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. شودیماو تحمیل  ربه نوعی ب و نیست آندنبال به با رغبت چندان چیزی است که شخص ثروت  برای سایر غایات.

خودش را به  را پیدا کند آنهای دیگر از راه توانستیماگر  . یعنیرودیمدنبال پول غایات دیگر به به برای رسیدن  زیرا

. کندیمخود را بر شخص تحمیل  ،پول در آوردن و ثروت .که دنبال پول درآوردن باشد انداختینم ین زحمتچنی

بگوییم غایت حیات و سعادت  میتوانینممندی نیست و ارزشغایت  ،بنابراین رغبت و رضا.نه از سر است ناچار یعنی به

ارزش ذاتی پول به دنبال آن برود. در ارسطو سبب به کسی چنین نیست که  . معمولاًثروت بیندوزداین است که فرد 

useful  گوید پول و ثروت اصلاً ها نمید برخیاننم. وی بینانه استبسیار واقعمعمولاً معنای ابزاری دارد. نگاه ارسطو

 3.ابزار خوبی استگوید ثروت پذیرد و میرا می هاتیواقع .خوب نیست

 

Hence one would be more inclined to suppose that [any of] the goods mentioned 

earlier is the end, since they are liked for themselves. 

خیرهایی که پیش از این ذکر شد غایت کی از فرض کند یکه باشد یل بسیار ماسا شخص ببنابراین، چه

شاید رچند همعمولاً چنین نیست و محبوبیت ذاتی ندارد. اما پول  وند.شدوست داشته می ذاتاًاست، زیرا آنها 

 .باری دارندنکبت وسخت بد و درند ولی زندگی که میلیار یتکدیان. مثلاً مبرای برخی خود پول هم محبوبیت ذاتی دارد

 .است در جایگاه غایت نشستهو  پیدا کردهرا خصوصیت این  انخود پول برایش دهداین نشان می

 

But apparently they are not [the end] either; and many arguments have been presented 
against them. Let us, then, dismiss them. 

 نچندادیگر  بهتر استهای فراوانی علیه آنها مطرح شد. و استدلال ؛غایت نیستند نهایاروشن است که 

 بحث نکنیم. نهایاراجع به 

 

 نقد دیدگاه افلاطونیان درباره سعادت

کرد که خیر و سعادت را در همین غایات زمینی )لذت، ثروت، افتخار و ...( ینجا ارسطو دیدگاه کسانی را رد میتا ا

آسمان در کند که خیر و سعادت را و کسانی را نقد می هاکردند. از اینجا به بعد دیدگاه افلاطونیمیوجو جست

که کسی یافتنی نیست مگر ایندستجا خیر در اینو معتقد بود  دانستینمجا افلاطون خیر را در اینکنند. وجو میجست

از  بسیارینگاه حتی افلاطونیان هم چنین است. گاه نوت. نافلاطونی اس بسیارداشته باشد. عرفان ما و ... مرگ اختیاری 

ولی  دیشناسیممثلاً توماس آکوئیناس کسی است که او را به عنوان فیلسوفی ارسطویی  .فیلسوفان اخلاق ما چنین است

و با این شکل اینجا در معتقد است و داند میالله و اتحاد با خدا را قرب الیخیر واقعی گوید سخن میخیر  دربارهوقتی 

                                                           
گویم خدایا به او پول گوید من اگر کسی را دوست داشته باشم نمیکنم اوایل کتاب سیاست( میمیهایش )فکر در یکی از کتابالبته  .3

 کند. این جمله خیلی جالب است.آرزوی مشروط مییعنی  ؛گویم اگر به نفعش است پولدار شودبلکه میبده، 
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. افلاطون معتقد بود خیر واقعی در آسمان شودخیلی نزدیک میافلاطون  آکوئیناس به دیدگاه .امکان نداردمادی ما 

 جا ظهور پیدا کردهایندر به مقداری که آن خیر و مشارکتی داشته باشیم تا حدی  میتوانیماینجا در اینجا. ما  نه است

 ؛ت نه در زمینراهنمای ما باشد در آسمان اسباید ، اما اصل قضیه این است که آن خیری که شویمنزدیک است به آن 

هیم دید که اصل خوا موافق نیست.تفکر  سبکدنبال آن باشیم. ارسطو با این  باید .جااین جا باشد نهچشممان باید به آن

چیزی به صورت  کامل هر دیگویماین نگاه یکی از فروعات نظریه مثل است، چون  .کندینمجا رد ایندر نظریه مثل را 

یا مثال این انسان  صورتست که ای انتزاعی و مجرد انسان کامل، انسانمثُ ل مثلاً  .ستاانتزاعی و مجرد در جای دیگری 

بالا در تشکیک  در مراتبکاملی دارد که  صورتچیزی  هر را ندارد.این انسان  یهاتیمحدوداست و هیچ یک از 

هر چیزی ند. از این جهت اهند و به نوعی از آن بهره گرفتهست معلول آنیه علّ ٔ  سلسلهدر اشیای زمینی  نیاقرار گرفته و 

هم در آسمان و عالم کامل خیر  .از آن خیر واقعی دارد یابهره، بلکه د واقعاً خیر نیستنگویاینجا به آن خیر میدر که 

یا مثلاً  تغییر دهیمکه خودمان را ارتقا و مگر این ،مستقیماً به آن برسیم میتوانینمیتی که داریم ضعومثل است و ما با این 

چندان کنیم. ارسطو با این نگاه  خلع اختیاری

موافق نیست و معتقد است خیر یا چیزی که 

سعادت است باید در همین جهان و در زمین 

 تواندینمو اصلاً  ،د نه در عالم دیگریشوبال دن

 همه کسانیچون  .برای ما راهنمایی داشته باشد

ند فیلسوف نیستند و از آن اکه دنبال سعادت

خیر اصلاً تصوری ندارند که آن را راهنما قرار 

بر ارسطو ، علاوهبه .شوند به آن نزدیکو  دهند

وارد اشکالات فلسفی  ،در اخلاقنظریه مثل 

گوید به نظر ارسطو می .ثل بر اخلاق داردتطبیق مُبر دلیل  6-5ولی  شودینمرد جا مثل در این ٔ  هینظر. اصل کندیم

. آوردیمچند دلیل  یو .چنین باشد تواندینمکاملی در عالم مثل دارند ولی خیر ها مثال هرچند شاید بتوانیم بگوییم انسان

جالب  استفاده شود.رد نظریه مثل هم  تواند درمی آوردیمولی نقدی که  کندینمکلی مثل را  ٔ  هینظرجا رد این ،بنابراین

فارابی حتی  ؛این دو نظر را جمع کندکوشد به نحوی بسیار عالی می ینالجمع بین رأی الحکیمدر کتاب که فارابی این

 .زنندیمهر دو یک حرف شود که مدعی میدرست نیست دیدگاه افلاطون  دیگویمارسطو  در جاهایی که صراحتاً

این کتاب اولین کتاب فلسفه معتقد است داوری دکتر ای ها کار بسیار دشواری است. آقتطبیق و جمع این دیدگاه

 تطبیقی است.

 

 6 بخش 1 کتاب
Presumably, though, we had better examine the universal good, and puzzle out what 

ارسطو با این نگاه چندان موافق نیست و معتقد است خیر یا 

چیزی که سعادت است باید در همین جهان و در زمین دنبال 

برای ما راهنمایی داشته  تواندینمم دیگری، و اصلاً شود نه در عال

اند فیلسوف نیستند و باشد. چون همه کسانی که دنبال سعادت

از آن خیر اصلاً تصوری ندارند که آن را راهنما قرار دهند و به آن 

 نزدیک شوند.
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is meant in speaking of it. 

گویند شاید بهتر باشد خیر عام را بررسی کنیم و این مسئله را بکاویم که آنها وقتی از خیر عام سخن می

و حالت اصطلاحی  دیآینماصطلاحی است که بعد از آن مصدر   better had .کنندچه چیزی از آن مراد می

 «بهتر است»یعنی  had better examine. دیآینم had better ،toبعد از . یا بهتر استیعنی خوب است دارد؛ 

. منظورش از خیر عام کرداستفاده نمی universal good ارسطو برای غایات قبلی از تعبیر .بررسی کنیم خیر عام را

 یابهرهگویید خیر مییا پول مثلاً اگر شما به عدالت  .ردیگیمت ئخیر افلاطون است، یعنی خیری که هر خیری از آن نش

هم به عدالت؟ این همین مشکل اصلی ارسطو و  رساندیماین چه خیری است که هم به پول بهره  .از آن خیر بالا دارد

در تفکر . که تبیین ارتباط خیر عام با خیرهای متکثر دشوار است قدر خیرها در زمین تنوع دارندنآ. به نظر ارسطو، است

، چنین ادعایی را ارسطوبه نظر  ( و مشابهت.participationمندی )ط وجود دارد: بهرهادو تبیین برای این ارتبافلاطون 

. در ادامه توضیحات آنها یافتوجه عامی در توان متکثرند که نمیقدر نآخیرات توانیم داشته باشیم. درباره خیرات نمی

 باید خیر عام را تبیین مفهومی کنیم. است.این بحث مقدمه  ،اول بند. خوانیمارسطو را می یهااستدلالدقیق و 

 

This sort of inquiry is, to be sure, unwelcome to us, because those who introduced the 

Forms were friends of ours; still, it presumably seems better, indeed only right, to 

destroy even what is close to us if that is the way to preserve truth. 

را کسانی که نظریه مثل  ناً خوشایند من نیست، زیرا( مطمئ)که رد نظریه مثل استپژوهش  نوعاین 

اصلاً تنها کار درست این است  .اما به نظرم بهتر است نقدشان کنیم ا هستند؛مطرح کردند دوستان م

داشتن خریب و رد کنیم، اگر تنها راه نگهتدوستانمان(  )مثلاً آرایرا که به ما نزدیک است  چیزیکه 

چون مجبورم با افلاطون که رفیق و  .خوشایند من نیستچندان گوید این تحلیل ارسطو می .باشدین همحقیقت 

لذا راه دیگری  .را نگه داریمحقیقت جانب در تعارض بین حقیقت و دوستان باید  ، امامخالفت کنم ن استم استاد

 .شویم افلاطونمخالفت با که وارد نداریم جز این

هم  ،دانیم که افلاطوناما می شوندیممرسوم همیشه افلاطون و ارسطو در تقابل با یکدیگر تعبیر  یهاآموزهدر  :پرسش

 در پارمنیدس مطرح کرده هادهیاله ئرا در پارمنیدس مطرح کرده و هم خود نظریه مثل را به مثابه مس انسان سوم بحث

 .وقتی به دکترین تبدیل شد که پای فلوطین و دیگران به میان آمد .ل را تبدیل به دکترین نکردث یعنی افلاطون مُ است؛

کسانی  ؛ یعنی« introduced the Forms were friends of ours » دیگویمدرستی ارسطو به جا هم، اینبنابراین

اسم ارسطو جا کم در ایندست .تبدیل به نظریه کردندله را پروراندند و ئهستند که در آکادمی بعد از مرگ افلاطون مس

 .است خود افلاطون را نیاورده

اغلب به گونه رسطو ا، ولی ندارم چندانیالبته من با تاریخ تطورات افلاطون آشنایی این نکته ظریفی است.  پاسخ:

کسان دارد  احتمالدر اینجا اشخاص دیگری است. لذا « دوستان»کند و شاید مراد وی از تعبیر میافلاطون دیگری از 
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اند. باید ببینیم شارحان در این باره چه گفته .مدون کرده باشندنظریه به صورت له را ئدیگری از اطرافیان افلاطون این مس

 م و تحلیلی است.  آکوئیناس شرح خوبی بر این کتاب دارد که بسیار منظ

 ایلهئمس ؛یعنی هستی و تغییر ؛له پارمنیدس استئله بر سر مسئمس ،غیر از این وضعیت تاریخی توضیح دانشجو:

 سقراط تعبیربه ها در سوفیستو  شودیمطرح مدر پارمنیدس که ای ئلهیعنی مس ؛شودیمسی جا بررآندر متافیزیکی که 

و چون پارمنیدس نتوانست تغییر  .قرار است پارمنیدس کشته شود. در این پدرکشی ردیگیمکشی صورت گویا پدر

 له بر سر تغییر و تبیین تغییر است.ئمس .را تبیین کندصیرورت 

. طبق این مثل داشت ٔ  هینظربرداشت است ولی من کتاب دیگری دیدم که برداشت دیگری از  نوعاین یک  پاسخ:

 را حل کند. مشکل کلیات خواهد مییعنی  .نه متافیزیک شناسی استمعرفت ،مثل ٔ  هینظرمشکل افلاطون در برداشت، 

 

We must especially do this as philosophers, [lovers of wisdom]; for though we love 

both the truth and our friends, reverence is due to the truth first. 

دوستداران فیلسوفان ]اما ما  (حقیقت فدا کنندرای دوستانشان را بهمه باید ) همگان است ٔ  فهیوظاین 

، دوستانمان را دوست داریم و هم حقیقت راهم  چون هرچند .این کار را بکنیمباید بیشتر [ حکمت

دوستی . که جالب استند اهن داداتوضیحاتی هم شارح الاتر و احترام بیشتر به حقیقت تعلق دارد.اما ارزش و

(friendship ) عی آن است که مبنایش حقیقت باشد، اگر . دوستی واقمعمولی فرق دارد یهادوستیدر ارسطو با

ما به یک معنا بین دوستی و حقیقت  ،در واقع ارزش ندارد.پول باشد رای خودش بر مبنای حقیقت نباشد و مثلاً بدوستی 

 دیرویملی چون اصلش حقیقت است وقتی شما به دنبال حقیقت و بیایدشاید در ابتدا تعارضی به نظر  .مینیبینمتعارضی 

تان آن بود که بر اساس حقیقت شکل گرفته بود. چون دوستی .دیکنینمدر واقع به یک معنا اصلاً دوستتان را قربانی 

 هست. ییارسطودوستی مهمی است که در مفهوم  ٔ  نکتهاین 
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